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اینشرحبینهایت
شك، ثمره نادانى است. 

امام علی )ع(
سایه خار

گه شکايت از گلى گه شکوه از خاری کنم
من نه آن رندم که غير از عاشقى کاری کنم
هر زمان بى روی ماهى همدم آهى شوم
هر نفــس با ياد يــاری نالــه زاری کنم
حلقه های موج بينم نقش گيسويى کِشم
خنده های صبح بينم ياد رخساری کنم
گر ســر ياری بود بخت نگون ســار مرا
عاشقى ها با ســر زلف نگون ساری کنم
باز نشناسد مرا از ســايه چشم رهگذار
تکيه چون از ناتوانى هــا به ديواری کنم
درد خود را مى بــرد از ياد گر من قصه ای
از دل سرگشــته با صيد گرفتاری کنم
نيســت با ما لاله و گل را سر الفت رهى
مى روم تا آشــيان در ســايه خاری کنم
رهی معيری

تقویمتاریخ   

در پى بى تدبيری مسئولان »کارنابلد و تك بعُدی« 
عربستان سعودی و کشته شدن هزاران نفر از حجاج 
بيت الله الحرام در »منا«، اظهارنظرهای بسياری در 
فضای مجازی و رســانه ای کشور صورت گرفت که 
بسان هميشه در برخى از اين تحليل ها و منولوگ ها، 
به راه ثواب و صواب نرفتيم و امور بى شــماری را با 
احساس و کمترين منطق، تلفيق کرديم تا از ميزان 
خشــم و نفرتمان کاسته شــود... در تازه ترينِ اين 
اظهارنظرها - که دســت بر قضا هر چه گوينده اش 
شهيرتر  باشد، به همان ميزان، حرف هايش وسعت 
و برُد بيشتری پيدا مى کند - يکى از هنرپيشه های 
طناز، صاحبنام و حرفه ای کشــور که ايفای نقش 
در آثار به ياد ماندنى از کارگردان هايى نامدار چون 
زنده ياد على حاتمى  و داوود ميرباقری را در کارنامه 

خود دارد – و شــايد کار کردن با آنــان در ارتقای 
جهان بينى اش نقش بسزا تری داشــته تا بازی در 
فيلم های آنانى که در آثار چندگانه شــان هيچ گاه 
ادبيات مناسبى در گفتار و رفتار به کار نبردند – حرف 
و واژه ای در يك برنامه زنده تلويزيونى به کار برد که 
به هيچ وجه مناســب او و مخاطبانش نبود. شايد 
جناب ايشان ادله ای داشته باشند مبنى بر اين که از 
روی تنفر نسبت به فردی که در مکه به خانواده اش 
توهين روا داشته، اصطلاحى را به کار برده و فرد زبان 
دراز نيز در آنِ واحد جوابى درســت و دندان شکن 
را دريافت کرده است. اما بحث اينجاست که فکت 
آوردن از آن گفته و ارتباطش با فاجعه جانگداز اخير، 
آن چنان به صلاح نبود و اين ســوال پيش مى آيد 
که اســتفاده از واژه ای کوچه بازاری و ســخيف در 
برنامه ای شاد و مفرح و زنده، اصولا چه دستاوردی 
مى تواند داشته باشد؟! اين حرکت از نگاه بينندگان 
تلويزيونى که به حتم نمى تواند موجه قلمداد شود و 
از ديدگاه برنامه سازان و تصميم گيران صداوسيما نيز 

به همچنين، چرا که نتيجه اش افزايش حساسيت و 
لطمه  به برنامه های زنده است و داستان های تکراری 
سانسور و سوت و قطع صدا که اتفاقا هنرپيشه فوق 
نيز در پــى گفتن لفظ مورد نظــر بلافاصله اضافه 
کرد: »الان شبکه سه »سوت« مى زنه و صداشو قطع 
مى کنه...« بحث بر سر ميزان تأثيرپذيری مخاطبان 
از گفته های افراد نامدار اســت که چشم و چراغ و 
آينه مخاطب هستند. ناگفته پيداست همان طور 
که گفته های نخبگان جامعــه مى تواند بر تك تك 
مخاطبان تأثير مثبت بگذارد، در يك چشم بر هم 
زدن نيز توان آن دارد که نگاه مخاطب را از بيخ و بن 
دگرگون کند... کمدين دوست داشــتنى سال های 
دور و نزديك که زمانى »مدرسه اش دير مى شد« و با 
گفتن اين ديالوگ، »نسلى« را به خنده مى انداخت، 
حالا با گفتن ايــن خاطره نيز شــايد خنده بر لب 
مخاطبانش بنشــاند، اما خنده ا ی تلخ و متاسفانه 
ماندگار که گفته اند: شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت 

نوشد/ التفاتش به مى  صاف مروق نکنيم 

حرفروز

لبه تیغ

 نشاني: تهران ،  فلکه د وم صاد قيه
  ابتد ای  بزرگراه محمد على جناح
 کوچه شهيد  طاهريان، شماره 24
سامانه پيام كوتاه : 3000097

كد پستی:1483778617
فكس: 44956100

تلفن : 7- 44956101
چاپ: روزتاب

توزیع : شرکت نشر گستر امروز
تلفن: 61933000

تلفن سازمان آگهی ها: 44956200-2  
فكس:44956203
اوقات شرعي:

| اذان صبح04:41:36| طلوع آفتاب 06:04:49|
 |  اذان ظهر: 11:52:02| غروب آفتاب: 17:39:14 |

| اذان مغرب: 17:57:22|

آبوهوا

ادامه رگبارهای پراكنده
بر اساس اطلاعات دريافتى از نقشه های پيش يابى، 
با توجه به ورود يك ســامانه بارشى فعال به کشور از 
روز چهارشنبه، در شــمال غرب، غرب و دامنه های 
جنوبى البرز با افزايش ناپايداری همرفتى، رشد ابرهای 
جوششى، رگبار و رعد و برق و وزش باد رو به رو بوديم 
که از امروز با نفوذ جريان های خنك شمالى، فعاليت 
بارشى ســامانه در مناطق مذکور و سواحل دريای 
خزر تقويت مى شود. همچنين شدت بارش ها امروز 
در اســتان های گيلان، مازندران، اردبيل و شــمال 
آذربايجان شــرقى خواهد بود. از اواخر وقت امروز با 
نفوذ هوای خنك کاهش محسوس دما دراين مناطق 
پيش بينى مى شود. دريای خزر نيز امروز مواج خواهد 

شد.
با تشــديد ناپايداری همرفتى در ســاعات بعد از 

ظهر و اوايل امشــب، در برخى مناطق اســتان های 
قزوين، مرکزی، قم، البرز و تهران وزش شديد باد به 
شکل موقت وجود دارد که پيامد آن در برخى نقاط 
مى تواند به شکل خيزش گرد و خاک و کاهش ديد 
بروز کند. سبب پديده فوق، افزايش سرعت وزش باد 
و تشــکيل توده گرد و خاک در شمال کشور عراق و 
انتقال آن به کشــور پيش بينى شده است. بر همين 
اساس در جنوب غرب، غرب و برخى مناطق شمال 
غرب کشــور پديده گرد و غبار و کاهش ديد افقى و 
کيفيت هوا پيش بينى مى شود.  آسمان تهران امروز 
پنجشنبه، کمى ابری، در بعد از ظهر با افزايش ابر، در 
پاره ای نقاط وزش باد شديد، گاهى بارش پراکنده و 
رعد و برق با بيشــينه و کمينه دمای 30 و 20 درجه 
سانتيگراد خواهد بود. آسمان پايتخت در روز جمعه 
نيمه ابــری، در بعــد از ظهر با افزايش ابــر و پاره ای 
نقاط باد و گرد و خاک با بيشــينه و کمينه دمای 30 

و 21 درجه ســانتيگراد خواهد بود. بنا بر اعلام مرکز 
کنترل و پايش محيط زيست کشور هوای تهران روز 
گذشته در شرايط سالم قرار داشت. بر همين اساس 
ميزان غلظت آلاينده ذرات معلق با قطر کمتر از 2/5 
ميکرون، با 4 عدد افزايش نسبت به روز دوشنبه در حد 
مجاز بوده و روی عــدد 71 قرار گرفت. آلاينده ذرات 
معلق کمتر از 10 ميکرون نيز نسبت به روز دوشنبه  
روی عدد 54 قرار داشــته و ميــزان غلظت آلاينده 
منواکسيد کربن نيز از 68 به 70 افزايش يافته است. 
در شبانه روز گذشــته اهواز مرکز استان خوزستان 
با بيشــينه دمای 41 درجه ســانتيگراد گرم ترين و 
شــهرکرد مرکز اســتان چهارمحال و بختياری با 
کمينه دمای 7 درجه سانتيگراد سرد ترين شهرهای 
کشور بوده اند. طى هفته گذشته اردبيل و چهارمحال 
و بختياری، ســرد ترين و  هرمزگان و خوزســتان، 

گرم ترين استان های ايران بودند.
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رخد   اد   
 صدور فرمان تفوق و قطع رابطه كليساي 
پروتستان انگلستان با کليساي کاتوليك 

رم )1534 ميلادی(
 پيشنهاد صلح دولت عثمانى به نادرشاه 
افشار، در پى شکست سنگين آنها از ارتش 
ايران در منطقه قارص )1125 خورشيدی(

 اعلان جنــگ کشــور مونته نگــرو به 
امپراتوری عثمانى و به دنبال آن آغاز جنگ 

اول بالكان )1912 ميلادی(
 دســتگيری ارنستو چه گوارا پزشك، 
چريك، سياســتمدار و انقلابى آرژانتينى 
 بــه دســت نيروهــای ارتــش بوليوی

 )1967 ميلادی(
 بمبــاران شــيميايى شــهر سومار در 
 استان کرمانشاه توســط ارتش بعث عراق

 )1366 خورشيدی(
 کشــته شــدن 118 نفر در پى برخورد 
هواپيمای خطوط هوايى اســکانديناوی 
با يك فروند هواپيمای سســنا در فرودگاه 
ميلان، هنگام برخاستن از زمين و به دليل 
وجود مه غليظ و سنگين )2001 ميلادی(

 حمله ايالات متحده آمريکا و انگلستان به 
افغانستان با نام رسمى عمليات بلندمدت 
آزادی، در پى حمله القاعده به نيويورک 
و واشنگتن در 11 ســپتامبر همان  سال 

)2001 ميلادی(
 کشته شدن بيش از 100 هزار نفر در هند، 
پاکستان و افغانستان در پى وقوع زلزله ای 
به بزرگى 7/6 ريشتر با مرکزيت كشمير 

)2005 ميلادی(
 گشايش برج ميلاد در تهران، به عنوان 
 چهارميــن بــرج بلنــد مخابراتــى دنيا 

)1387 خورشيدی(
طلوع

 روبن ماموليان - کارگردان سينما و تئاتر 
ارمنى الاصل اهل ايــالات متحده آمريکا، 
صاحب آثاری چون: تعطيلات تابستانى، 
 آواز آوازهــا، دکتــر جکيل و آقــای  هايد

 )1897 ميلادی(
 عبدالحسين نوایی - تاريخ نگار ايرانى، 
دارای آثار تحقيقى تاريخى بسيار به ويژه 

درباره دوره قاجار )16 مهر 1302( 
غروب

 ویلــی برانت - سياســتمدار آلمانى، 
صدراعظم اين کشــور از 1969 تا 1974، 
برنده جايزه صلح نوبل به خاطر تلاش برای 
پيشــرفت در روابط آلمان غربى با آلمان 
شرقى، لهســتان و اتحاد جماهير شوروی 

)1992 ميلادی(

فوکوس...

    90 ســال پیش، برابر با شــانزدهم مهر 1304 خورشیدی، ایرج افشار، ایران شــناس، کتاب شناس، نسخه پژوه، 
پژوهشگر فرهنگ، تاریخ و ادبیات فارسی در یزد به دنیا آمد. افشــار در سال 13۲9 به عنوان دبیر در دبیرستان های 
تهران شروع به تدریس کرد و در سال 1330 به تشویق محمدتقی دانش پژوه به کتابداری در کتابخانه دانشکده حقوق 
دانشگاه تهران پرداخت. او از سال 1333 تا سال 133۵ سردبیر مجله »سخن« به صاحب امتیازی پرویز ناتل خانلری و از 
سال 133۷ تا سال 13۵۷ مدیر و سردبیر مجله »راهنمای کتاب« بود. همچنین از سال 133۷ به تدریس در دانشسرای 
عالی وابسته به دانشگاه تهران پرداخت. نخستین کتاب شناسی ملی ایران توسط ایرج افشار منتشر شد. او مقاله های 
پارسی را در زمینه ایران شناســی در 6 جلد به چاپ رساند که این 6 جلد بالغ بر 40 ســال از زندگی اش را در بر گرفت. 
مجموعه نوشتارهایی که ایرج افشار در مجلات و یادنامه ها به چاپ رسانده در حدود ۲ هزار مقاله  است. کتاب هایی که او 
در زمینه فرهنگ، تاریخ و ادب ایران انتشار داد بالغ بر 300 جلد می شود که این کمیت در میان معاصران بی نظیر است. 
از افشار به عنوان پدر کتابشناسی ایران یاد می شــود. ایرج افشار 1۸ اســفند 13۸9 در سن ۸۵ سالگی درگذشت.

کارتونشهر شهروَنگ

چگونه با پدرت آشنا شدم؟!

خانه وفایی

نامه شماره 18
آدميزاد اگر قيافه معشوقش را هم از پشت چشمى 
در خانه ببيند، جرأتش را پيدا مى کند در را باز نکرده 
با او به هم بزند. خانم وفايى همسايه روبه رويى هم 
آن قدر زندگى اش از پشت چشمى مى گذشت که 
وقتى خود واقعى مان را مى ديد، تشخيص نمى داد ما 
همان دماغ گنده های شلغم شکلى هستيم که هر روز 
رفت وآمدشان را چك مى کند. آخرين بار وقتى که در 
خانه شان را زدم تا 3 عدد پياز بگيرم صدای افتادنش 
از پشــت در آمد. يعنى آن قدر همه چيز را از پشت 
در مى ديــد که ديگر وجود يــك در بين خودش و 
بيرون، در حــوزه درکش نبود و وقتى به درشــان 
نزديك مى شديم، خيال برش مى داشت قرار است 
به خودش حمله ور شويم. در را باز کرد و درحالى که 
داشت موهای فرفری دو رنگش را از روی صورتش 

کنار مى زد، خميازه ای کشيد و گفت: »جونم؟«
داشتم به اين فکر مى کردم وقاحت بى احترامى به 
والدين نيست، وقاحت اين است که اين زن گنده ادا 
درمى آورد از رختخواب بيرون آمده که گفتم: »3 تا 

پياز داريد؟«
به داخل خانه رفت و اشــاره داد همراهش بروم. 
خانه اش ترکيبى از بوی تخم مرغ و زيرشلواری يك 
ماه شسته نشــده مى داد. سعى مى کردم وسط آت 
و آشغال های خانه مبل را تشخيص بدهم و رويش 
بنشينم تا پيازها را بياورد. باورم نمى شد. کت قهوه ای 
رنگ پاره شده آشــنايى از زير مبل بيرون زده بود. 
دســتم را زير مبل بردم تا کت را بيرون بکشم که 
يك جسم پشمالو افتاد روی گردنم! يك لحظه عرق 
ســردی کردم که چطور آبرومندانه سکته کنم و از 
حال رفتم. پسر لاغر عينکى که سنجاب پشمالويى 
در دستش گرفته بود بالای سرم ايستاده بود. سرش 
را نزديك تر آورد و گفت: »سنجابم بود! مامانم رفت 
قند بگيره برات.« از جايم بلند شدم و با انگشتم اشاره 
دادم سنجابش را عقب بگيرد. عجيب بود که تا آن روز 
نفهميده بودم پسری در فاصله نيم متری خانه مان 
زندگى مى کند، آن هم آن قدر آدم حسابى. پسری 
که موهايش را از اين طرف سرش به آن طرف شانه 
کند يعنى کارش درست است. هنوز کت قهوه ای که 
جيبش کنده شده بود را چنگ زده بودم. سنجابش 
را روی شانه اش گذاشت و درحالى که دمپايى اش را 
روی زمين مى کشيد گفت: »من امينم. داروسازم. 

چايى نبات مى خوری؟«

تکه ای نبات روبه رويم گرفت تــا چايى را بريزد 
و گفت: » فعلا اينو بذار زير زبونت. فقط فوتش کن 

خاکش بره.«
کبره روی نبات با وايتکس هم نمى رفت اما شك 
نداشتم اين مادر و پسر خودشان را هم با فوت تميز 
مى کردند. قلبم تندتر داشت مى زد و منتظر بودم 
حرفى از کت پاره شده بزند که راه افتاد طرف اتاقش. 

دنبالش راه افتادم.
شــعفى که در وجودم بود داشت از حلقم بيرون 
مى زد. اتاقش پر بود از شيشــه های آزمايشگاهى و 
صدای قل قل آب جوش. کت را جلويش تکانى دادم 
و گفتم: »واقعا نياز بود به اين مســخره بازيا؟ خب از 

اولش ميومدی خواستگاری!«
لحظه ای ايستاد و خيره ام شد. چانه اش را خاراند 
و گفت: »از اين دارو جديدام خوردی؟ توهم اشــيا 
مى ده. يه هفتــه فکر مى کردم پــادری جلوی در 

حمومم!«
يك تکه از نبات را زير دندانم شــکاندم و کت را 
محکم تر در دستم گرفتم و گفتم: »ميشه با کلمات 

حاشيه ای ازم خواستگاری نکنى؟« 
ماسکى روی دهانش گذاشــت و نزديك تر شد 
و گفت: »يادم نمياد قرص توهم خواستگار ساخته 

باشم! کى بهت داده؟«
آب گلويم را قورت دادم. فکر مى کردم داروسازها 
فقط بلدند محلول ضد قارچ پوستى سر هم کنند و 
پشت استامينوفن بنويسند هر 8 ساعت يك عدد! 
کارش بودار بود. شيشه ای را نشانم داد و دارويش را 
سر کشيد. گفت به مادرش اين را داده و زن بدبخت 
توهم مى زند چشمى در است. ديگر داشتم نااميد 
مى شــدم که آقای ســيندرلا درواقع يك ساقى 
تحصيلکرده اســت که خانم وفايى با ليوان آب قند 
رســيد و خيره جفتمان شــد و جيغ زد: »وای کت 
قهوه ايه کجا بود؟ بدبخت 3هفته اســت داده رفو 
کنم واسش، ديگه نيمده.« نفس عميقى کشيدم و 
يك قدم عقب رفتم که امين رفت روی ميز نشست 
و خودش را گوله کــرد و خانم وفايى زد زير خنده و 
گفت: »بچه ام باز توهم زده قندونه!« يك قدم ديگر 
عقب تر رفتم که خانم وفايى هم رفت روی ميز و کنار 
امين خودش را جمع کرد و زير لب گفت: »نمى دونم 
چرا حس مى کنم منم زير ليوانى ام! بيا ليوانتو بذار 
روم! بيا« قطعا اين که مادرشوهر آدم نيمى از  سال در 
توهم زيرليوانى بودن روی ميز خشکش بزند، امتياز 
کمى نيست اما شوهر فرق داشــت. پس فردايش 
اگر مى خواســت مسواک مردم بشــود چه غلطى 
مى کرديم؟! يادت باشــد کت قهوه ای هنوز در آن 

خانه جا خوش کرده بود که...
تا بعد - مادرت
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داستانه

نقشه پیرمرد
پيرمرد با شــروع دوران بازنشستگى اش خانه 
جديدی در نزديکى يك دبيرستان پسرانه خريد. 
هفته اول همه چيز به خوبى و در آرامش پيش  رفت 
تا اينکه مدرسه ها باز شد. در اولين روز مدرسه، پس 
از تعطيلى کلاس ها، 3 پسربچه در حالى که بلند 
بلند حرف مى زدند، هر چيزی که در خيابان افتاده 
را شوت کرده و سروصدای عجيبى به راه انداختند 
بودند. اين کار هر روز تکرار مى شد و آسايش پيرمرد 
کاملاً مختل شــده بود. اين بود که تصميم گرفت 
کاری بکند. روز بعد که مدرسه تعطيل شد، دنبال 
بچه ها رفت و آن ها را صدا کرد. به بچه ها گفت: »شما 
بچه های خوب و شادی هستيد و من از ديدن اين 
مقدار از نشــاط جوانى در شما خيلى خوشحالم. 
من هم که به سن شما بودم همينطور بودم. حالا 

مى خواهم لطفى در حق من بکنيد. من روزی 10 
دلار به هر کدام از شــما مى دهم که بياييد اينجا و 
همين کار ها را بکنيد.« بچه ها با خوشحالى پيشنهاد 
پيرمرد را پذيرفتند و به کارشان ادامه دادند. تا آن 
که چند روز بعد، پيرمرد دوباره به سراغشان آمد و 
گفت: »ببينيد بچه ها متأسفانه در محاسبه حقوق 
بازنشستگى من اشتباهى رخ داده و من نمى توانم 
روزی 10 سِنت بيشتر به شما بدم. اين از نظر شماها 
اشکالى ندارد؟« بچه ها با ناراحتى گفتند: »فقط 10 
سِنت؟ اگه فکر مى کنى ما به خاطر روزی 10 سِنت 
حاضريم اين همه بطری نوشابه و چيزهای ديگر را 
در خيابان شوت کنيم، کور خواندی! ما نيستيم.« 
و از آن پس پيرمرد با آرامش در خانه جديدش به 

زندگى ادامه داد.
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